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ريويو

کارکردن فضیلت نیست
ــل مقاله کم حجم «در  برتراند راس
ــال ۱۹۳۲  ــت» را در س ــتایش بطال س
ــراه با مقالات  ــت. این مقاله هم نوش
ــفه،  ــای فلس ــری از او در حوزه ه دیگ
ــال  ــاد در س اقتص و  ــی  جامعه شناس
ــوان  ــن عن ــا همی ب ــی  ۱۹۳۵ در کتاب
ــاله چندین بار به  ــد. این رس ــر ش منتش
ــت. اولین بار  ــی ترجمه شده اس فارس
ــال ۱۳۴۹ آن را  ــی در س ابراهیم یونس
ــر کرد.  ــه منتش ــر اندیش ــه و نش ترجم
ــن  ــز با ترجمه سوس ــدی پیش نی چن
ــا عنوان «در  ــازی در مجموعه ای ب نی
ــانی» به همراه چهار  ــتایش تن آس س
 مقاله دیگر از پل لافارگ، فیلیپ گدار، 
ــن واگنر با ترجمه  ــول ونه گم و پلی رائ
ــر  ــر کلاغ منتش بهروز صفدری در نش
ــد. آخرین ترجمه این مقاله توسط  ش
ــارات نیلوفر  ــا خانی و انتش محمدرض
ــده و در انتهای آن  ــر ش ــازار نش وارد ب
ــده  ــب آم ــی گوتلی از آنتون ــتی  پیوس
است. بطالت، امری نکوهیده شمرده 
ــام  ــأ تم ــی آن را منش ــود و برخ می ش
ــک مثل قدیمی  ــتی ها می دانند. ی زش
ــیطان  ــد: «ش ــه می گوی ــود دارد ک وج
ــل و  ــت های عاط ــرای دس ــه ب همیش
ــد.»  ــور می کن ــوری ج ــل کار ناج باط
تاریخ بشر همواره در ستایش کار رقم 
خورده است. معانی گوناگون بطالت 
نشان می دهد که با مفاهیم متفاوت و 
در عین حال مشابهی روبه رو هستیم. 
ــی  علم ــای  پژوهش ه ــی  بررس در 
ــت نیز این  ــده در مورد بطال ــام ش انج
چندگانگی دیده می شود. تنوع معانی 
ــت  از بطال ــود  ــت های موج برداش و 
ــده ای دارای  ــا پدی ــد ب ــان می ده نش
ــروکار  ــخص س ــح و مش ــی صری معن
ــوم نیازمند  ــن مفه ــم ای ــم و فه نداری
ــل کار،  ــه مفاهیمی دیگر مث ــوع ب رج
ــتراحت  زمان، هدف، پوچی، ملال، اس
ــف رایج تر  ــت. در تعری ــت اس و فراغ
بطالت به معنی گذراندن زمان بدون 
انجام هیچ کاری یا تنبلی بدون هدف 
ــل در این مقاله، «کار»  ــت. اما راس اس
ــب  را یک رفتار اجتنا ب ناپذیر برای کس
ــی در آن  ــاه می داند که هیچ تقدس رف
نهفته نیست؛ به همین دلیل است که 
ــتمر از زمان  او تلاش برای کاهش مس
ــل  ــه می کند. راس ــام کار را توصی انج
ــا بیش از حد  ــت مردم دنی معتقد اس
ــاور مردم که کار  ــد و این ب کار می کنن
فضیلت است، خسرانی عظیم به بار 
می آورد. جنگ جهانی اول نشان داد 
که سازماندهی علمی تولید می تواند 
ــه نگه  ــی منصفان ــردم را در رفاه م
ــیار کوچک تر  ــروی کار بس ــا نی دارد،  ب
ــان  ــات نش ــر. تحقیق ــت کمت و فعالی
ــه مفروض  ــک جامع ــد در ی می ده
ــروض ثروتمندان  ــان مف ــک زم در ی
ــت -  ــبی اس ــادترند. این ثروت نس ش
ــادی  ــق - که در ش ــه ثروت مطل و ن
ــه افراد  ــس اگر هم ــت. پ ــل اس دخی
ــد و درآمدها هماهنگ  ــر کار کنن کمت
ــوند، نتیجه می تواند کاملا متفاوت  ش
ــتر برای  از آب درآید. این فراغت بیش
ــت که  هر فرد دقیقا همان چیزی اس
ــد. هنگامی  ــل از آن دفاع می کن راس
که فرانسه در سال ۲۰۰۰ هفته کاری 
ــاعت  ــه میزان ۳۵س ــری را ب کوتاه ت
ــکاری کاهش یافت  ــول کرد، بی معم
ــد اقتصادی قوی باقی ماند. از  و رش
ــل مقدار کار مطلوب، آنقدر  نظر راس
ــرورانگیز کند،  ــت که فراغت را س اس
 نه آنقدر که موجب ازپاافتادن شود و 
از آنجا که مردم در اوقات فراغتشان 
ــد، فقط به دنبال  خسته نخواهند ش
ــالت بار  ــرگرمی های منفعل و کس س
ــت کم یک درصد  نخواهند رفت. دس
مردم وقتی را که صرف کار حرفه ای 
نمی کنند،  احتمالا به پیگیری اموری 
ــد داد که اهمیت  ــاص خواهن اختص
اجتماعی دارند و چون امرار معاش 
ــته نخواهد  ــن پیگیری ها وابس ــه ای ب
ــت و  ــود،  ابتکار عمل خواهند داش ب
لازم نیست از معیارهایی پیروی کنند 

که آدم های پیر وضع کرده اند.
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عکس یادگاری با پیکتی
ــطر اول)  ــلا (در صفحه۱۰۵ س ــه مث ــا ک ــت آنج ــن اس - همچنی
ــت نابرابر  ــا حدی نتیجه پرداخ ــای درآمدی ت ــد: «تفاوت ه می نویس
ــن اصلی آمده  ــت. آنچه در مت ــت اس ــه نیروی کار و...» که نادرس ب
«پرداخت نابرابر به نیروی کار» نیست؛ «نابرابری درآمدهای حاصل 
ــت (ص۵۱ سطرهای ۹ و ۱۰ متن انگلیسی) یا در ص۱۱۳  از کار» اس
ــل میانگین  ــت، «برای تحلی ــرای تحلیل ثروت کل» نیس ــطر۱۳ «ب س

ثروت سرانه» است و مانند اینها... .
ــورد دیگری مثلا در صفحه۱۲۴ و در بحث «توزیع جهانی  - در م
درآمد» این مفهوم، «توزیع درآمد جهانی» ترجمه شده است. چیزی 
ــود. از این رو توزیع  ــه توزیع ش ــد جهانی وجود ندارد ک ــه نام درآم ب

درآمد جهانی بی معنی است.
ــا درآمد، یک توزیع جهانی هم دارد که نوعی مفهوم انتزاعی   ام
ــی های اقتصادی است و بسیاری موارد  و فرض مفهومی برای بررس

دیگر مانند اینها... .
۳- اما تحریف مفاهیم 

ــا واژه «کار»  ــرمایه و تضاد آنها عموم ــم در بحث کار و س مترج
ــه)  ــاب «labor» و در متن اصلی (فرانس ــی کت را که در متن انگلیس
ــرده و به جای آن «نیروی کار» گذارده  ــده، تحریف ک آن «travail» آم
ــطر۷-  ــطر۱۵- صفحه۷۴ س ــت. (به عنوان نمونه صفحه۷۳ س اس
ــطر۲۱- صفحه۹۸  ــه۹۵ س ــطرهای ۱۰ و ۱۵- صفح ــه۹۲ س صفح
ــطر۱۷- صفحه۱۰۸ شش سطر مانده به آخر  سطر۱۴- صفحه۹۹ س
صفحه و... .) این تحریفی مفهومی است نه اشتباهی زبانی. تفاوت 
ــت؛ به ویژه از  میان «کار» و «نیروی کار» تفاوتی عمیق و معنادار اس
جهت تحلیل مکانیسم پنهان و استتارشده استثمار سرمایه داری که 
ــای کار کارگر، نیروی کار او را طی زمان معینی در اختیار گرفته  به ج
ــناخت این تفاوت بسیار  ــتمزد قرار می دهد، ش و مبنای پرداخت دس

مهم است.
ــه تبعیت از همین تحریف در ترکیب هایی مانند «کار   همچنین ب
ــا در ترجمه  ــرمایه» و مانند آنه ــکاف بین کار و س ــرمایه» و «ش و س
فارسی عموما به جای کار، «نیروی کار» آمده است. (به عنوان نمونه 

صفحه۹۵ سطر۲۱ و صفحه۸۰ سطر۴  ترجمه فارسی و... .)
ــود و در تقسیم درآمد  ــاخت کالا صرف می ش آنچه در تولید و س
ــرمایه  ــهم س ــهم آن در برابر س حاصل از فعالیت تولیدی تعیین س
ــروی کار. نیروی کار  ــه نی ــت، ن ــت، «کار» اس ــورد بحث پیکتی اس م
ــت. اما آنچه  ــی کارگر برای کارکردن اس ــت طبیعی و اجتماع قابلی
ــم مادی می یابد و در مقابل آن  ــد و تجس ــده تجس در کالای تولیدش
ــرمایه داری دستمزد به عنوان بهای آن پرداخت می شود،  در نظام س
ــانی که با مقولات اقتصادی آشنایی  ــت نه نیروی کار و کس «کار» اس
ــت. هم  ــاوت بین این دو چه تفاوت پراهمیتی س ــد، می دانند تف دارن
ــی به  ــاب) و هم مترجم انگلیس ــه کت ــف در متن اصلی (فرانس مول
تفاوت مفهوم این دواصطلاح توجه داشته و هریک را در جای خود 

که با دیگری متفاوت است، به کار برده اند.
 چنان که در ترجمه انگلیسی کتاب در مواردی که در بالا ذکر شد، 
واژه کار مورد استفاده قرار گرفته اما در موارد دیگری (مثلا صفحه۲۲ 
ــطر۲۷- صفحه۴۶ سطر۷- صفحه۵۳۱ سطر  سطر۵- صفحه۴۰ س
ــرا در هریک از  ــروی کار را به کار برده اند زی ــلاح نی ــر و... .) اصط آخ
ــخص یکی از این دواصطلاح مدنظر آنان بوده  این موارد معنای مش
ــت و کاربرد این دواصطلاح متفاوت در موقعیت های متفاوت در  اس
متن اصلی و ترجمه انگلیسی نشان می دهد برخلاف ترجمه فارسی 
ــی این  آنان، بین این دو مفهوم تفاوت قایل بودند اما در ترجمه فارس

تحریف و موارد متعدد دیگری مانند این نیز صورت گرفته است. 
۴- حذف ها و جاافتادگی ها

در ترجمه موردبحث، در مواردی هم عباراتی از متن اصلی حذف 
ــس از پاراگراف دوم،  ــت، مثلا در صفحه۱۲۵ پ ــده یا جا افتاده اس ش

یک پاراگراف کامل به شرح زیر جا افتاده است: 
ــهم  ــت که س ــت آفریقاس ــا قاره ای که در حال تعادل نیس  «تنه
ــرمایه آن در مالکیت خارجیان است. بنا به  ــی و عمده ای از س اساس
ــال۱۹۷۰ به  ــات و داده های مربوط به تراز پرداخت ها که از س اطلاع
ــیله سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی  این سو، به وس
ــول جمع آوری و تدوین  ــد بانک جهانی و صندوق بین المللی پ مانن
ــت، درآمد آفریقایی ها حدودا پنج درصد کمتر از تولید این  ــده اس ش
ــت (و در برخی کشورهای آفریقایی اگر به طور فردی در نظر  قاره اس

گرفته شوند حتی به ۱۰درصد پایین تر از تولید هم می رسد).»
ــده  ــا در صفحه۱۲۷ پس از آخرین پاراگراف این جمله حذف ش ی
ــدون یک نظام  ــت: «در عرصه بین المللی که ب ــم افتاده اس ــا از قل ی
ــری تقریبا  ــظ این نابراب ــتعماری، حف ــادآور، از نوع اس ــی انقی سیاس

غیرممکن است.»
ــی جاافتادگی هایی دارد که البته  ــا در صفحه۱۱۵ ترجمه فارس ی

مربوط به ترجمه انگلیسی است. 
ــی که باید با  ــح مربوط به درآمد جهان ــا در مورد دیگر توضی - ی
ــماره(۵) ذیل صفحه۹۸ آمده باشد، از قلم افتاده است و به جای  ش
ــماره(۱)  ــرار توضیح ش ــد ملی که تک ــوط به درآم ــح مرب آن، توضی

صفحه۹۴ است، آمده و موارد دیگری مانند اینها. 
ــتفاده فرصت طلبانه از یک کتاب که سروصدایی راه انداخته   اس
ــتاب زدگی بی مورد برای  ــالا خریداران و بازار خوبی دارد و ش و احتم
ــتر از دیگران از این فرصت استفاده کنند، از سوی  اینکه زودتر و بیش
مترجم و ناشری فاقد صلاحیت و تلاش کسانی برای «موج سواری» 
ــتفاده از این فرصت و نام مولف، خود و نظرات خود را  و اینکه با اس
مطرح و مولف یا کتابی را که رسانه ای شده است «از خود کنند»، به 
ــده و این بیماری زشتی است  ــدن اصل کتاب تمام ش قیمت ضایع ش

که سال هاست در عرصه ترجمه شیوع دارد. 
ــد،  ــطح اطلاع و کیفیت کار او نمایانده ش ــی مترجمی که س  وقت
در مقدمه این ترجمه با تبختر می نویسد: «از نخستین روزهای ورود 
ترجمه انگلیسی کتاب چندین ایمیل درباره این کتاب دریافت، اما به 
ــا اعتنا نکرده» و حتی پس  ــغله و دغدغه های ویژه به آنه علت مش
ــارکت در این کار نداشته زیرا گمان  ــر تمایلی به مش ــنهاد ناش از پیش
ــک متن خطابی یا یک  ــته های مارکس ی می کرده «مانند برخی نوش
تحلیل آرمانی باشد»! و به راحتی پا توی کفش بزرگان اندیشه جهان 
ــایل کلان تاریخ بشر اظهارنظر می کند، خواننده عادی  و راجع به مس
ــت کم توانایی فهم و  ــی دس ــورد و تصور می کند چنین کس جامی خ

ترجمه یک متن معمولی اقتصادی را دارد.
ــه «مترجم  ــات اول درمی یابد ک ــان صفح ــفانه از هم ــا متاس  ام
ــانی ست که غوره نشده مویز شده اند و  فاضل» از قماش همان کس
ــفانه در جامعه امروز کم نیست. به هرحال باوجود  شمار آنان متاس
ــم رونمایی برای این ترجمه و انتشار ویژه نامه «و گرفتن  برپایی مراس
ــه به دردبخوری از این  ــی»، هنوز ترجم ــای یادگاری با پیکت عکس ه

کتاب صورت نگرفته و این کار لازم است انجام شود. 

ــت عکس  ــوی، درس ــوف فرانس ــر لینارت، فیلس ... روب
ــی، نجارِ  ــل گون ــی گابری ــد که لوی ــی می کن ــیری را ط مس

روشنفکر. 
ــی با  ــل گون ــی گابری ــم، لوی ــرن نوزده ــه اول ق در نیم
ــده اش در زنجیره  ــهمی از زمان بلعیده ش ــری س بازپس گی
ــیری به  ــخت چوب ها و اره ها مس ــم س ــی کار، از نظ بردگ
ــاید. او رویایی را  ــم پوئتیک آن می گش ــای «ایده» و نظ دنی
ــاق  ــق می کند که هرگز با نظام کار و واقعیت های ش محق

کارگری نمی خواند؛ رویایی فی نفسه پارادوکسیکال. 
ــی رود.» ژاک  ــی یک پارادوکس پیش م ــد غای ــا ح «او ت
ــدا به حال  ــه در مجموعه «و ب ــه ای ک ــیر در مصاحب رانس
ــده، اضافه می کند: «او نوعی  ــر ش ــته» منتش مردمان خس
ــه کارگران  ــزد و در زمانه ای ک ــفه زهد را قالب می ری فلس
ــت رد بر جامعه  ــا هیچ چیز برای مصرف ندارند، دس تقریب
ــاد آزادی به جای  ــدع نوعی اقتص ــی می زند. او مب مصرف

اقتصاد ثروتمندان است.»
روبر لینارت اما، برخلاف لویی گابریل گونی، نه نجار که 
ــوف بود، فیلسوفی که در قلب جامعه مصرفی  بدوا فیلس
ــوط و کتاب ها عبور  ــبحی از میان کلمات، خط همچون ش

کرده و در خط تولید مستقر شده بود. 
ــان گونی  ــری، می ــادی و حیات فک ــی م ــه زندگ ــر ب نظ
(قهرمان «شب کارگران») در قرن نوزدهم و لینارت (راوی 
ــای زیادی وجود  ــتم تفاوت ه ــران») در قرن بیس «روز کارگ
ــان  ــترک تجربه زیسته ش ــال، در مخرج مش ــا این ح دارد؛ ب
ــه بیش از هرچیز  ــویی انتقادی می توان یافت ک سمت و س
«خلوص طبقاتی» را در مقام برساختی ایدئولوژیک نشانه 
ــان بدن ها و کلمات، نقش ها و کنش ها، تقدیر  می گیرد: می
ــی و ذاتی  ــبت قطع ــت و تاریخ هیچ نس ــم، طبیع و تصمی
ــتیم  ــدارد. آنچه با آن روبه رو هس ــود ن ــاموجودی وج پیش
مجموعه ای از گفتار ها و کنش های متنوع و مجادله آمیزی 
ــداوم رودرروی هم قرار می گیرند و هر  ــت که به طور م اس
تصویر و تصوری از وجود یک هویت ذاتی، منجسم و ثابت 
ــه، واقعیت  ــکنند. به طور خلاص ــم می ش ــری را دره کارگ
ــی ای تحت عنوان «هویت ناب کارگری» وجود ندارد و  عین
هرگز نمی توان حیات سیاسی کارگران را به شرایط ایجابی 
آنها، که محصول توزیع فضا-زمان ها و نقش ها با عاملیت 
سرمایه و دولت است، فروکاست. برخلاف خواست طبقات 
ــند قالبی هویتی و بسته ای فکری  ــت (که می کوش فرادس
ــت کارگران  ــا یونیفورم های کارخانه در دس ــز همراه ب را نی
ــی  ــران درهم پیچیدگ ــی کارگ ــتی اجتماع ــد)، هس بگذارن
ــی انبوهی از تجربه ها  ــج، مجادله آمیز و بعضا چریک بغرن
ــرد که مواجهه با  ــدن را دربرمی گی و فرم های اجتماعی ش
ــبک یا  ــه که عملا در واقعیت وجود دارد، س آن، همان گون
روش شناسی خاص را می طلبد؛ روش شناسی ای که بتواند 
ــادی، قطعه قطعه و بعضا  ــی را در قالبی انتق ــرد تاریخ خ

همچون همزیستی عناصر متضاد به کار برد. 
ــوی درباره  ــی از کارگران فرانس ــی که نمایندگان گزارش
نمایشگاه پاریس در سال ۱۸۶۷ تهیه کرده اند، بنابر روایت 
ــیر و پاتریک وودی در مقاله «رفتن به نمایشگاه:  ژاک رانس
ــال زدنی از  ــاهدی مث ــین ها»، ش ــرش و ماش ــر، همس کارگ
ــگام» در دل حیات  ــر خلاف آمد و نابهن ــن وجود «عناص ای
ــی انضمامی کفاش ها و نقاش ها  ــت. بازاندیش کارگری اس
ــت  ــه درس ــی آن، ک ــای سیاس ــگاه و دلالت ه و... از نمایش
ــده که مارکس جلد اول  ــته ش ــالی نوش مقارن با   همان س
سرمایه را نگاشته است، کاملا می تواند هم سو و از جهاتی 
ــنگ درک مارکس از مساله کنترل وسایل تولید تلقی  همس
ــباهت قابل توجه میان بزرگ ترین کتاب تاریخ  شود. این ش
ــته چندکارگر گمنام (که برای بسیاری از  چپ و دست نوش
ــان آثار مارکس به اندازه حاکمان نظم اجتماعی  متخصص
ــت) از آن رو اهمیت دارد که  ــایند و ناامیدکننده اس ناخوش
ــر توزیع  ــج درخصوص تناظ ــه های رای ــد بر کلیش می توان
دانش  و توزیع نقش های اجتماعی خط بطلان کشد، امری 
ــریح زندگی  ــرورت تدوین پوئتیک تازه ای را  برای تش که ض
ــاند به گونه ای که در هم ارزی ایدئولوژیک  کارگری می رس
ــه فرمول  ــود و ب ــوع حرفه خلاصه نش ــش و ن ــطح دان س
ــام اجتماعی» تقلیل  ــرایط ع ــطه ش «تعیین آگاهی به واس
ــته کارگران  ــت کم نظر به دست نوش نیابد، فرمولی که دس
گمنام در ۱۸۶۷ بیش از اندازه مکانیکی و یک سویه است. 

ــود  ــت که باعث می ش ــن فرمول اس ــا این حال، همی ب
ــنفکران  ــا یک قرن بعد، در پاییز ۱۹۶۷، عده ای از روش دقیق
ــت، در اقدامی که  ــجویان پاریسی، عموما مائوییس و دانش
ــری بر تن کنند.  ــی ۶۸ نبود، لباس کارگ ــط به وقایع م بی رب
ــه در اکول نرمال  ــاله ک ــر لینارت جوانی بیست و چند س روب
ــر، در کنار دیگران جنبشی را  ــاگرد آلتوس درس خوانده، ش
ــای اجتماعی و تن زدن  ــد می زند که با تخطی از مرزه کلی
ــجویان دعوت می کند  ــیم کار از دانش از قوانین آهنین تقس
ــازماندهی توده ها»  برای انجام آنچه در ادبیات دوران «س
ــتثمار روند و در حیات  ــه قلب نظام اس ــود ب خوانده می ش

سیاسی کارخانه سهیم شوند. 
ــال در کارخان ه  ــدت یک س ــارت به م ــب، لین به این ترتی
ــر غیرماهر  ــوازی به عنوان کارگ ــورت دو ش ــیترئون در پ س
درجه دو «مستقر» (s’établir) می شود و تجربه ای را از سر 
می گذراند که ده سال بعد در ۱۹۷۸ با ارجاع به آن، سندی 
ــتی اجتماعی طبقه کارگر ارایه می دهد،  ــان از هس درخش
ــی از ادبیات کارگری تلقی شود  ــندی که خود باید بخش س
و البته هیچ نسبتی با کلیشه های «خلوص طبقاتی» ندارد. 
ــی اتوبیوگرافیک  ــارت، فرمت ــر لین ــاب روب L’Établi، کت
ــه او در کارخانه به مثابه  ــرات روزان ــای آن خاط دارد و مبن
ــاد و البته تحت  ــودن، تض ــق، باهم ب ــرای خل ــه ای ب عرص
ــای کار ذره ذره در  ــه روتین ه ــت، جایی ک ــودن اس نظارت ب
ــوند؛  ــوذ می کنند و بر عضلات حک می ش ــتخوان ها نف اس
ــتان  ــاعت روز در گوش ــد هر س ــه هزار ترفن ــه ب ــی «ک دنیای
ــتید» اما شما،  ــما هیچ نیس می خواند و تکرار می کند که ش
ــود، جایی که اقتصاد خط تولید با «اقتصاد  همه چیز می ش
ــت ها، اقتصاد گفتار ها، و اقتصاد امیال» زیر سایه ترس  ژس
ــت، در هم  ــرخ کارخانه» اس ــه ای حیاتی در چ ــه «دندان ک
ــاره دارد به جنبش  ــو اش می آمیزد... عنوان کتاب از یک س
ــنفکران و دانشجویان در  ــتقرار (Établissement) روش اس
 (l’établi) ــوی دیگر به معنای میز کاری کارخانه ها و از س
ــاژ تعبیه  ــط تولید یا مونت ــه در کارخانه قبل از خ ــت ک اس
ــود تا قطعات قُر یا معیوب، غالبا توسط کارگری پیر،  می ش

صاف و آماده شوند و در خط قرار گیرند. 
ــد؛ کارکردن  ــانی دارد؛ لینارت می نویس کتاب نثر درخش
ــت مثل یک نحوست طولانی و خزنده  در خط تولید «درس
است که پس از گذر مدت زمانی اندک نوعی خواب آلودگی 
ــد می آورد که  ــا و صاعقه را پدی ــا، تکانه ه ــو از صدا ه ممل
ــیقی  ــوند. موس ــکل منظم تکرار می ش ــه تناوب اما به ش ب
ــتری  ــه های خاکس ــد، لغزش لاش ــط تولی ــکل نیافته خ ش
ــج خود را  ــه تدری ــت ها: من ب ــام، روتین ژس ــای خ ورق ه
ــده، گنگ و از هوش رفته یافتم.  ــی محاصره ش همچون کس

زمان متوقف شده بود.»
ــه چیز در کارخانه به زمان  ... هم
باز می گردد؛ نه فقط نظر به چرخه و 
توزیع کار و استراحت، که علاوه بر آن 
با توجه به زمانمندی مجادله آمیزی 
ــوار  ــی  ن ــت دایم ــط در حرک ــه خ ک
ــمه و بازو ها،  ــا، تس ــا و زانو ه نقاله ه
ــتم  می توانس ــه  «چگون ــد.  می آفرین
ــته اند یک  ــه آنها توانس قبول کنم ک

دقیقه از من بدزدند؟»
ــد  لینارت از این واقعیت می نویس
ــه  دقیق ــک  ی دزدی  ــه  چگون ــه  ک
ــه  کارخان در  ــتراحت  اس ــان  زم از 
ــن  «کثیف تری از  ــر  عمیق ت ــی  زخم
ــذارد.  می گ ــا  برج ــا»  کلاه برداری ه
ــکلی بی رحمانه  در  وقتی خط به ش
ــاره راه  ــتراحت دوب ــه نهم اس دقیق
ــه کارخانه صدای  می افتد از هرگوش
ــه «هوی،  ــود ک ــراض بلند می ش اعت
ــک دقیقه  ــده، ... هنوز ی ــش نش وقت
ــده  ــده!»... یک دقیقه دزدیده ش مان
ــه «حالمان  ــک دقیقه ای ک ــت؛ ی اس
ــر کلمه ای  ــد می کند، بد به خاط را ب
قطع شده، ساندویچی ناتمام، سوالی 
ــا  ــه. آنه ــک دقیق ــخ مانده، ی بی پاس
ــم  ــه از ما دزیده اند.» خش ــک دقیق ی
ــد  ــورم می  کن ــردن را مت ــای گ رگ ه
ــرد.  فرامی گی را  کارگاه  ــه  همهم و 
ــط رفته و  ــدای خ ــری به ابت چند نف
ــد.  ــع می کنن ــرق را قط ــورانه ب جس
ــلاش برای  ــده در ت ــان دزدیده ش زم

ــود و اگرچه به ۹  ــپری می ش ــری آن به کندی س بازپس گی
ــد، اما به زمان کار نیز  ــتراحت الصاق نخواهد ش دقیقه اس
ــر یک  ــود. یک پیروزی کوچک. جنگ بر س ــت نمی ش پیوس
ــروع دوباره خط این بار بدون اعتراض؛ حتی در  دقیقه و ش
ــه و کنار چند لبخند روی صورت ها نقش می بندد. این  گوش
ــر زمان اما تمام نشدنی، حاد، حیاتی و ادامه دار  جنگ بر س
ــود: روز اعتصاب  ــه به یک روز بدل می ش ــت. یک دقیق اس
ــه لای این لغزش و  ــه دارد.  «در لاب ــان ادام ــرد همچن و نب
اصطکاک خاکستری، من شاهد جنگ فرساینده مرگ علیه 
ــودم زندگی مقاومت می کرد  زندگی و زندگی علیه مرگ ب
ــم مقاومت می کرد، عضلات مقاومت  و تن می زد. ارگانیس
می کردند. اعصاب مقاومت می کردند. چیزی درون بدن و 

سر علیه تکرار و نیستی برج و بارو می زد.»
میدان این جنگ، دست آخر، همان اقتصاد زمانی است 
ــیم  ــاعات کار و فراغت را تقس ــکلی بی رحمانه س که به ش
ــد و در   نهایت مبنایی برای توزیع اجتماعی نقش  ها،  می کن
ــت می دهد، میان  ــنفکر و کارگر، به دس ــژه میان روش به وی
ــش تنها کفاف  ــر دارد و آنکه زمان فراغت ــه زمان تفک آنک
ــد را می دهد،  ــرای کار روز بع ــی اش ب ــوای بدن ــی ق بازیاب
ــب با جغد مینروا هم پیاله است  میان آنکه پس از نیمه ش
ــود و  ــا آهن و چکش دمخور می ش ــه از صبح زود ب و آنک
ــود که  ــیر، زمانی آغاز می  ش ــت، به نقل از رانس البته سیاس
ــز وظایف و  ــرای انجام کاری ج ــچ زمانی ب ــانی که هی کس
ــرای انجام کاری دیگر و  ــان ندارند، زمان لازم ب شغل هایش
مشارکت در فضا-زمان های موجود را به دست می آورند. 
سیاست یعنی کارگر روشنفکر، نجاری که شعر می گوید... 
ــری فرصت های  ــان و بازپس گی ــر زم ــن مبارزه بر س ای
ــت که تجربه لویی  ــترکی اس ــده   همان فصل مش ربوده ش
ــوف را  به هم پیوند  ــل گونی نجار و روبر لینارت فیلس گابری

می زند. 
ــرم  روایی  ــن تجربه ها نیازمند ف ــی ای ــی، بازنمای وانگه
ــی در مرز کار  ــه بتواند جادررفتگ ــت ک خاص و تازه ای اس
ــری و خلوص طبقاتی  ــجام هویت کارگ و تفکر و عدم انس
ــروع  ــه، ناتمام و به اصطلاح نامش ــت قطعه قطع و خصل
ــلوبی ورای  ــان دهد: اس ــی نش ــری را به خوب ــار کارگ گفت
ــبک های روایی رئالیستی یا ناتورالیستی، چیزی شبیه به  س
ــل پروست یا مثلا کلود  ــیوه روایی ویرجینیا وولف، مارس ش
ــدی از پیش موجود با  ــروع آن «کالب ــه نقطه ش ــیمون ک س
گفتاری از پیش معلوم» و «هویتی صلب و منجمد» نباشد 
ــک، حقیقت کارگری  ــور از بطن نوعی پوئتی ــد با عب و بتوان
ــی تجربه ها بر قالب هایی از  یا   همان واقعیت تقدم تکنیگ
پیش ساخته هویتی، تقدم تضاد طبقاتی بر عینیت طبقه  ها 
را به تصویر کشد. دستیابی به چنین اسلوب روایی ای، قبل 
ــق دوباره  ــتلزم تصدی از هرچیز، مس
ــانی  انس ــار علوم  ــاوندی گفت خویش
ــناد  اس ــا،  اینج در  ــاص،  (به طورخ
ــا ادبیات و هنر قصه گویی  کارگری) ب

است. 
ــر  روب  L’Établi ــراق،  اغ ــدون  ب
ــان  ــد نمونه ای درخش ــارت را بای لین
ــول  ــی و محص ــز روای ــن تجهی از ای
ــزاج کار بدنی با ادبیات و اختلال  امت
ــا  ب ــا  ایده ه و  ــا  کله  ه ــای  مرزه در 
ــت؛  دانس ــت ها  دس و  ــین آلات  ماش
درست به همین خاطر است که این 
ــط انتشاراتی چاپ  سند کارگری توس
شده که نخستین ناشر آثاری از بکت 
ــت: انتشارت مینویی.  نام مینویی  اس
غالبا با جریان «رمان نو» با آثار کلود 
ــن  ــت دوراس و آل ــیمون، مارگاری س
ــت و در این  ــه گره خورده اس رب گری
میان، چاپ یک اثر اتوبیوگرافیک که 
ــروکار دارد،  ــز و مته و مونثاژ س با فل
ــی گابریل  ــور لوی ــت مثل حض درس
ــت  ــار در مقام پروتاگونیس گونی نج
ــب  ــفی (یعنی کتاب «ش یک اثر فلس
کارگران» ژاک رانسیر) امری نابهنگام 

است، نابهنگام اما نه بی سابقه. 
ــر ۱۹۵۸- ــک کارگ ــرات ی «خاط
ــه در ۱۹۵۹  ــه ک ــل موت ۱۹۵۶» دانی
ــاید از  ــده ش ــط مینویی چاپ ش توس
ــد. کتاب  ــت مثال بهتری باش این باب
ــته که در کارخانه رنو  را کارگری نوش

ــازد. او   همان کسی است که جواب هایش با نام  ابزار می س
ــتعار ژاک موته در پاسخ به سوالاتی درباره خوشبختی  مس
و زندگی در فیلم «وقایع نگاری یک تابستان» (۱۹۶۱) ادگار 
ــه ای را در مورد  ــت تا هرکلیش مورن و ژان روش کافی اس
ــتی کارگر فراموش کنیم. نام او را نباید فراموش کرد:  کیس
ــت،  ــتعار ژاک گوترا اس ــل موته که البته خود نام مس دانی
ــد و به  ــتان را   رها می کن ــالگی دبیرس ــه در ۱۵س ــی ک کس
تودوزی ماشین ها مشغول می شود. آیا مدرسه و دانشگاه، 
دست کم برای دانیل موته، چیزی بیشتر از یک شوخی تلخ 

می تواند باشد؟ 
ــدون گذراندن  ــری که می تواند ب ــع، وجود کارگ به واق
ــعر بگوید،  ــد، فکر کند یا ش ــتاندارد بنویس آموزش های اس
ــتمایه  ــه جای دس ــوفی که ب ــه فیلس ــه تجرب ــان ک همچن
ــراردادن مدارک علمی برای طی مدارج عالی اجتماعی،  ق
ــت، به خودی خود هر مدرسه  ــتقر شده اس در کارخانه مس
ــام مبتنی  ــار کرده و هر نظ ــی را بی اعتب ــر کلاس درس و ه
ــکه  ــری و بدنی را از س ــاوت کار فک ــذاری متف ــر ارزش گ ب
ــاهدانی  ــدازد. دانیال موته، لویی گابریل گونی و... ش می ان
ــم دیوانه، در  ــر معل ــنگ قب ــدق آنچه بر س ــتند بر ص هس
گورستان پرلاشز حک شده: «من باور دارم که روح انسانی 
ــه تنهایی و بدون  ــت ب ــده که قادر اس به گونه ای آفریده ش

معلم یاد بگیرد». 
ــردد و تا  ــگاه بر می گ ــا دوباره به دانش ــر لینارت ام روب
ــت درس  ــگاه پاریس هش ــال های ۲۰۰۶-۲۰۰۵ در دانش س
ــاگردانش،  ــه نقل از یکی از ش ــی می دهد. ب جامعه شناس
ــکوت  ــادف، گنگی و س ــل از تص ــی، قب ــهم او از آکادم س
غایی اش، اما چیزی جز کلاس های خلوت سه، چهار نفره 
ــت. شکست آکادمیک لینارت و بالطبع فراموشی  نبوده اس
ــر پارادایم اقتصادی از  ــا صرفا محصول تغیی L’Établi، ام
ــاد صنعتی به اقتصاد  ــه به متروپل، یا مثلا از اقتص کارخان
ــاب  ــهم عمده از آن را باید به حس ــت و قطعا س مالی نیس
تثبیت نظام تقسیم و توزیعی نوشت که با کشیدن مرزهای 
کاذب میان کار فکری و کار بدنی، کارگر و روشنفکر، مهاجر 
و فرانسوی و... احساس خلوص هویتی را تحریک و تشدید 

می کند. 
ــهم چندانی در فضای آکادمیک ندارد،  لینارت امروز س
ــت در L’Établi نوشته شده است. در یک  اما آنچه لازم اس

کتاب. یک چیز. 
ــرد دیوانه -  آن طور که پیروانش او را می نامیدند-   «م
ــو] بر روی صحنه می آید با تلماک اش، با یک  [ژوزف ژاکوت

کتاب، با یک چیز. 
به آدم فقیر می گوید بگیر و بخوان.»
رانسیر در «معلم نادان» می نویسد: 

ــور  ــم چط ــن نمی دان ــد، م ــواب می ده ــر ج «آدم فقی
ــه را در این کتاب  ــور می توانم آنچ ــم. من چط ــد بخوان بای

نوشته شده بفهمم؟ 
ــده ای: با  ــه چیز ها را فهمی ــه تاکنون هم ــور ک همان ط
مقایسه دو واقعیت با هم. یکی همین است که من خواهم 
ــد از عزیمت  ــو بع ــتین جمله کتاب: «کالیپس ــت، نخس گف
ــو»،  ــرار: «کالیپس ــد. » تک ــلی یاب ــت تس اولیس نمی تواس
ــت»...، حالا واقعیت دوم: کلماتی که  «کالیپسو نمی توانس
ــت. هیچ کدام را نمی  شناسی؟ اولین  ــته شده اس آنجا نوش
ــن کلمه روی  ــو، آیا اولی ــو گفتم، کالپیس ــه ای که به ت کلم
ــت؟ به دقت به آن نگاه کن! تا آنجا که  صفحه   همان نیس
ــوه کلمات دیگر  ــه آن را در میان انب ــوی همیش مطمئن ش
خواهی شناخت.»«همه چیز در تلماک هست.» همه چیز 
ــده، در کتاب خاطرات روبر لینارت،  در «سرمایه» نوشته ش
ــگاه پاریس... هیچ  در گزارش کفاش ها و نقاش ها از نمایش
ــت و هر قانون و نسخه ای  ــتانداردی در کار نیس ــیر اس مس
ــی را که از فانتزی  ــد فراموش کرد، به خصوص آنهای را بای
ــد و آن را برمی انگیزند؛  ــزاق می کنن ــری ارت ــوص کارگ خل
ــخت» تنها به درد  ــان به س ــده «از اول تا آخر و از آس قاع
کنکورهای دانشگاهی و آزمون های استخدامی می خورد. 
ــتن  ــه نمی  توان از آن گریخت تنها آزادی خویش لیکن آنچ
ــری، جزیره ای  ــه دیگ ــاب یگان ــا هر کت ــاک» ی ــت. «تلم اس
ــیار دور از  ــتیلا، بس ــروری و اس ــت بیرون از اقیانوس س اس
ــه های  ــاگردی و فارغ از کلیش ــتادی و ش ــای اس منظومه ه
ــل  ــت مث ــدگان، درس ــنفکری. و کار خوانن ــری و روش کارگ
مسافران جزیره رابینسون کروزئه استخراج منابع ضروری 
ــی، چیزی را در  ــاب را باز می کن ــت... . صفحه ای از کت اس
ــری و مابقی  ــی آوری، یاد می گی ــه یاد م ــی، ب آن می  شناس
ــا، تمام آنچه از جهان باقی می ماند، را به آن مرتبط  چیز ه
می سازی. صفحه ای از کتاب روبر لینارت را، برای مثال... .

روبر  لینارت و روز  کارگران

خلوص طبقاتی، فانتزی طبقات فرادست است
 امير كيانپور

در ستایش بطالت
برتراند راسل

ترجمه: محمد رضا خانى
ناشر: نيلوفر

قيمت: 3000 تومان

اقتصاد زمانی به شکلی بی رحمانه 
ساعات کار و فراغت را تقسیم 

می کند و در   نهایت مبنایی برای 
توزیع اجتماعی نقش  ها، به ویژه میان 

روشنفکر و کارگر، به دست می دهد.
سیاست، به نقل از رانسیر، زمانی 
آغاز می  شود که کسانی که هیچ 

زمانی برای انجام کاری جز وظایف 
و شغل هایشان ندارند، زمان لازم 
برای انجام کاری دیگر و مشارکت 

در فضا-زمان های موجود را به 
دست می آورند. سیاست یعنی کارگر 
روشنفکر، نجاری که شعر می گوید... 
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